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  Abstract:    This paper distinguishes between “methodology” and 
“method” and discusses methodological levels of abductive logic as 
related to the knowledge classification systems. The purpose is to 
clarify the application of abductive logic for analyzing knowledge 
classification systems as an alternative for mainstream logics in the 
field, i.e. inductive and deductive logic. 
Methodology used in this paper is conceptual analysis. 
Abductive logic approaches reality as a social construction. It is 
obviously an interpretative and constructivist approach. Therefore, its 
aim is to understand the social phenomena that socially constructed by 
social agents. Therefore, any given knowledge classification system is a 
socially constructed phenomenon reflecting subjective biases and 
prejudices of its creators. Knowledge classification systems aren’t 
innocent objective systems. They are systems that are determined and 
restricted by cultural and social forces operating as their conditions of 
production. Every classification system has some kind of ontological 
and epistemological commitment. Therefore, we should recognize 
“alternative” classification systems based on “alternative” ontological 
and epistemological commitments, as legitimate as current mainstream 
classification systems. 
The paper introduces methodological levels of abductive logic and 
provides LIS professionals with a new and alternative way for 
analyzing knowledge classification systems as interpretative and 
semantic social constructions.  
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          شناختيِ منطق استفهامي هاي روش لايه
  هاي  و كاربرد آن در تحليل نظام

  بندي دانش رده
  3محمدرضا وصفي   |   2غلامرضا فدايي   |   1محمد خندان

  khandan@ut.ac.ir  دانشگاه تهران ؛شناسي دكتري علم اطلاعات و دانش] پديدآور رابط[  .1
 دانشـگاه  ؛شناسـي  دانشكدة علوم اطلاعات و دانـش  ؛استاد؛ شناسي دكتري علم اطلاعات و دانش  .2

  ghfadaie@ut.ac.ir  نتهرا
    دانشگاه تهران ؛شناسي انشدانشكدة علوم اطلاعات و د ؛استاديار؛ دكتري فرهنگ و تمدن  .3

   mrvasfi@yahoo.com  

شود و  تأكيد مي» روش«و تفاوت آن با » شناسي روش«در اين مقاله بر مفهوم :     چكيده 
هـاي دخيـل در پـژوهشِ اسـتفهامي مشـخص       گـذاري، لايـه   در چارچوب ايـن تفـاوت  

هـا، زمينـة كـاربرد منطـق      كـردن ايـن لايـه    ا مشـخص هدف، آن اسـت كـه ب ـ  . گردد مي
عنـوان بـديلي بـراي منطـق اسـتقرائي و       بندي دانش، به هاي رده استفهامي در تحليل نظام

   .ها در اين حوزه هستند، ارائه شود قياسي كه نوعاً منطق اغلب پژوهش
بلكـه قصـد    منطق استفهامي به دنبالِ تبيينِ واقعيت مستقل از كنشگرانِ اجتماعي نيسـت، 

ــگران را دارد     ــن كنش ــاعيِ اي ــدارهاي اجتم ــاخت پدي ــوة برس ــمِ نح ــة  . فه ــن مواجه اي
عنـوان يـك    بنـدي دانـش را بـه    كنـد رده  انگارانـه كمـك مـي    تفسيرانگارانه و برساخت

بنـدي،   هـاي رده  دهـد كـه نظـام    چنين تحليلي نشان مـي . برساخت اجتماعي تحليل كنيم
هـايي هسـتند كـه     ته از زمـان و مكـان نيسـتند، بلكـه نظـام     هاي عينيِ مطلقِ استعلاياف نظام

هـر  . سـازد  شرايط فرهنگي و اجتماعيِ حاكم بر توليدشان، آنها را مقيـد و مشـروط مـي   
شناختي خـاص خـودش    شناختي و معرفت بنديِ دانش، محدود به حدود هستي نظامِ رده

شـناختيِ   و معرفـت  شـناختي  ، مبتنـي بـر حـدود هسـتي    »ديگر«هاي  بندي است و بايد رده
 .رسميت شناخت و برايشان حق حيات قائل شد  را نيز به» ديگر«

هـاي بـديل و جديـدي را     راهمنطـق اسـتفهامي   شـناختي،   هاي روش از طريق معرفي لايه
و معنـايي،   تفسـيري  هايي عنوان سازه بندي دانش، به هاي رده براي بررسي و تحليل نظام

  . گذارد رساني مي تابداري و اطلاعمندان ك پيش پاي متخصصان و حرفه
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شناسي؛ منطق استفهامي؛ منطق اسـتقرائي؛ منطـق    بندي دانش؛ روش؛ روش رده:     ها كليدواژه
  بخشي انگاري اجتماعي؛ درخودنگري؛ رهايي كاوي؛ برساخت قياسي؛ منطق پس

  مقدمه. 1
 و كتابـداري  در عملـي  فعاليـت  و علمـي  پـژوهش  مهـم  هاي زمينه از دانش، بندي رده

 و ،)2000 هـانتر  ؛1389 فـدايي  ؛1998 رابـين  ؛1993 چـان ( اسـت  شده قلمداد رساني اطلاع
 اسـاس  عنوان به اش، گسترده كاربرد علت به... بندي  رده« نظران صاحب از يكي زعم به حتي

 و كتابـداري « از رشـته  نـام  تغييـر ). Kumbhar 2012, ix( »است شده دانسته كتابداري بنياد و
 بنـدي  رده كـه  دارد دلالـت  امـر  ايـن  بـه  نيز »شناسي دانش و اطلاعات علم« به »رساني اطلاع
 ناپـذير  اجتنـاب  طـوري  بـه  ،»شناسـي  دانـش « هـاي  زيرشـاخه  ترين مهم از يكي عنوان به دانش
 بنـدي  رده مختلـف  دابعـا  دربـارة  »پـژوهش « بنـابراين، . كنـد  مـي  پيدا گذشته از بيش اهميتي
 . بود خواهد ضروري پيش از بيش گوناگون، جوانب از آن تبيين منظور به دانش،

 »اسـتلزامات « دربارة است لازم بلكه نيست، كارساز »ضرورت« اين تصديق صرف اما
 بـه  پـر  دسـت  بـا  پژوهشـگر  تا گيرد صورت جدي تأمل نيز دانش بندي رده دربارة پژوهش
 هـاي  لايـه « بـر  تمركـز  بـا  شـد  خواهـد  كوشـش  حاضـر،  مقالـة  در. دبـرو  عرصـه  ايـن  سراغ
 مقالـه،  ايـن  در. شـود  برداشـته  راسـتا  ايـن  در گامي »استفهامي پژوهشِ منطقِ شناختيِ روش
 در و شــود مــي تأكيــد »روش« بــا آن تفــاوت و »شناســي روش« مفهــوم بــر خــاص طــور بــه

. گـردد  مـي  مشـخص  هامياسـتف  پـژوهشِ  در دخيل هاي لايه گذاري، تفاوت اين چارچوب
 تحليـل  در اسـتفهامي  منطـقِ  كـاربرد  زمينـة  ها، لايه اين كردن مشخص با كه است آن هدف
 اغلب منطق نوعاً كه قياسي و استقرائي منطق براي بديلي عنوان به دانش، بنديِ رده هاي نظام

 يهـا  راه كـه  اسـت  ايـن  در كـار  ايـن  اهميـت . شـود  ارائـه  هسـتند،  حوزه اين در ها پژوهش
 و تفسـيري  هـايي  سـازه  عنوان به دانش، بندي رده هاي نظام تحليل و بررسي براي را جديدي
 .گذارد مي شناسي دانش و اطلاعات علم مندان حرفه و متخصصان مقابل در معنايي،

  شناسي و روش تمايز بين روش. 2
در هر پژوهشي، از اهـم امـوري كـه پژوهشـگر بايـد بـه درك روشـني از آن برسـد،         
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. متقن و دقيـق اسـت  » شناسي روش«پژوهش، مستلزمِ داشتنِ . پژوهش است» 1شناسي شرو«
شـود كـه در تلائـم بـا      اي تعيـين مـي   شـناختي  شاكلة كلي پژوهش، بـر مبنـاي عناصـر روش   

لازمة اين سـخن آن اسـت كـه    . دهند يكديگر قرار دارند و يك كل ارگانيك را شكل مي
شناسي و روش، نسبت عموم و  نسبت روش. بدانيم» روش«را فراتر از صرف » شناسي روش«

شناســي، منطــقِ  در روش. شناســي اعــم از روش اســت خصــوص مطلــق اســت؛ يعنــي روش
كـاوي بـراي    يـابي و داده  شـود، امـا روش صـرفاً بيـانگر فنـون داده      تدوين مـي  2جستارگري

 شروو  شناسـي  روشمفـاهيم  «بـه بيـان بليكـي    . كردن منطق كلـيِ جسـتارگري اسـت    عملي
مقصود مـن  ... آور و ناپسند است روند؛ اما اين اشتباهي تأسف كار مي معمولاً به جاي هم به

. هاسـت  هاي مورد استفاده براي گردآوري و تحليـل داده  هاي تحقيق، فنون و شيوه روشاز 
معناي مباحث مربوط به چگونگي انجـام پـژوهش، بايـدها و     به شناسي روشاز سوي ديگر، 
همچنين به منطـق تحقيـق و    شناسي روش. هاي پژوهش است انتقادي روش نبايدها و تحليل

تأكيد در متن [ )22، 2000بليكي (» شود چگونگي كسب و توجيه معرفت جديد مربوط مي
  ]. اصلي

 3شناسي و روش، بليكي خود متأثر از آراء چـارلز رايـت ميلـز    نهادن بين روش در فرق
ميلـز در ايـن كتـاب، دو گونـه رويكـرد بـه       . تاس ـ 4شناختي تخيل جامعهدر كتاب ) 1974(

نظرية كلان كه تجلي تـام آن را در  ) الف: دهد شناسي را مورد بررسي و نقد قرار مي جامعه
اش را پـل   انگـاري انتزاعـي كـه مثـال برجسـته      تجربـه ) بيند؛ و ب مي 5آثار تالكوت پارسونز

كـردنِ   ا تجزيـه و تركيـب  كـردن ي ـ  نظرية كلان، نـوعي فصـل و وصـل   . داند مي 6لازارسفلد
شناسي نفوذ داشـته، امـا از    انگاري انتزاعي در جامعه مفهومي است كه گرچه كمتر از تجربه

بـودن، و عـدم پيونـد بـا      گـويي، ابهـام، انتزاعـي    كلـي . توان چشم پوشـيد  اثرگذاري آن نمي
نگـاري  ا در نقطة مقابل، تجربه. 7هاي اجتماع از جمله نقاط ضعف نظرية كلان است واقعيت

                                                                                                                                
1. methodology 
2. logic of inquiry 
3. Charles Wright Mills 
4. The Sociological Imagination 
5. Talcott Parsons 
6. Paul Lazarsfeld 

بافي به مرحلـة شـناخت    گويي و كلي پردازان هرگز قادر نيستند از مرحلة گنده گونه نظريه اين«: به بيان ميلز 7.
  ). 51، 1974(» هاي مشخصِ تاريخي دسترسي يابند واقعيت
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هاي آمـاري دربـارة    بندي و تحليل داده آوري، طبقه انتزاعي قرار دارد كه با استفاده از جمع
امـا  . كنـد  هـاي آمـاري دربـارة آنهـا مبـادرت مـي       هاي جزئيِ اجتماع، بـه ارائـة تبيـين    پديده
فاقـد  ) الـف : ها و ايرادهاي خودش را دارد، از جمله اينكـه  انگاريِ انتزاعي نيز ضعف تجربه
؛ و 1بيشتر از آنكه خصلت علمي داشته باشد، خصلت اداري دارد) لت نظري است؛ بخص
شناسـي را در نقـد    ميلز تمايز بين روش و روش. اغلب سطحي و فاقد بينش عميق است) پ

انگـاريِ انتزاعـي، صـرفاً     هاي مبتني بر تجربه پژوهش. آورد انگاريِ انتزاعي به ميان مي تجربه
كـه بـه تحليـلِ نظـريِ     » شناسـي  روش«فنـون پـژوهش، اتكـا دارنـد و از     ، يعني بر »روش«بر 

هـايي اسـت كـه بـراي شـناخت و       هاي تحقيقاتي، شـيوه  روش«: اند پردازد، غافل مي» روش«
ــي    ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدارها م ــرد درك پدي ــناخت    روش. گي ــه و ش ــز مطالع ــي ني شناس

آن، عمـل افـراد را در حـين     هايي ارائـه داده تـا بـا كمـك     شناسي نظريه روش. هاست روش
شناســي  هـاي تحقيقــاتيِ فراوانــي وجــود دارد، روش  نظــر بــه اينكــه روش. تحقيـق بشناســيم 

هاي تحقيقـاتي محققـان را مشـخص     تواند ضرورتاً جزئيات شيوه خصلتي كلي داشته و نمي
شـود، آنجـا كـه وي     هايدگر ديده مي هستي و زمانمشابه اين تمايز در ). 77، 1974(» كند
كنـد   شناسيِ بنيادين، ما را دعوت مي عنوان روشِ مناسبِ هستي ر بحث از پديدارشناسي بهد

تر كـارگر   نحوي خالص مفهوم روش هرچه به«: تري براي روش قائل شويم كه معناي عميق
تر و فراگيرتر عمل كند، به همـان   نحوي شامل افتد و هرچه در تعيين اصول پاية يك علم به

گيـرد، و از آنچـه    تري ريشه مي هاي سرآغازين خود چيزها از سرچشمه نسبت در مواجهه با
بسـي   -هاي نظـري نيـز كـاربرد زيـادي دارنـد      و در نظام -شود ناميده مي شگردهاي تكنيكي

  ].تأكيد در متن اصلي) [118، 2001هايدگر (» گردد دورتر مي
مـا را بـه اصـول    » شناسي روش«توان نتيجه گرفت كه بحث از  بر پاية مطالبِ فوق، مي

تـري از   تـر و دقيـق   دهد كـه بـه درك عميـق    كند و اين امكان را مي هدايت مي» روش«پاية 
بندي دانش نيز از اين امر مستثنا نيسـت و حتـي از آنجـا كـه كـارِ       حوزة رده. برسيم» روش«

بنـدي دانـش انجـام نشـده اسـت،       هاي رده شناسيِ پژوهش دربارة نظام چنداني دربارة روش

                                                                                                                                
، ]انگاري انتزاعـي  تجربه[نتايج تحقيقات آن «: آميزي دارد و در عين حال، طعنهباره تعبير جالب  ميلز در اين  .1

بودن باشد، ناشـي از يـك طبيعـت تصـادفي، يعنـي پـول و زمـان         جاي اينكه ناشي از خصلت ذاتيِ علمي به
  ]. تأكيد در متن اصلي) [84، 1974(» است
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در . يابـد  هاي پژوهش در اين حوزه، بيش از پيش ضرورت مـي  شناختيِ روش روشبررسي 
هاي آن را واكاوي  مقالة حاضر، خواهيم كوشيد با تمركز بر منطقِ پژوهشيِ استفهامي، لايه

بنـديِ دانـش عيـان     هـاي مربـوط بـه رده    كنيم و اهميت و فوايد و كاربردش را در پـژوهش 
  . سازيم

  يمباني منطق استفهام. 3
گونه كه اشاره شد، منطقِ پژوهشي در واقع بيانگر منطقِ جستارگري است، و لذا  همان

تـر   هاست، بنيادي نسبت به روش پژوهش كه بيانگر مراحل و فنون گردآوري و تحليل داده
، منطـق  1منطـق اسـتقرائي  : توان به چهار دسـته تقسـيم كـرد    هاي پژوهشي را مي منطق. است
؛ محمـدپور  2007، 2000، 1993بليكـي  ( 4و منطـق اسـتفهامي   3كـاوي  ، منطـق پـس  2قياسي
در زير، براي فهم بهتر مباني منطق استفهامي، آن را در تقابل بـا منطـق اسـتقرائي و    ). 1389

 . كاوي توضيح خواهيم داد قياسي و پس

مبتنـي بـر ايـن    . هاي عـام اسـت   هاي خاص به گزاره منطق استقرائي، حركت از گزاره
هايي اسـت كـه از    در منطق استقرائي، نظريه همان تعميم. رسيم ا به نظريه ميه منطق، از داده

هـا   اسـتقرا از گـردآوري داده  . آيد؛ نظريه محصول نهايي پژوهش اسـت  ها به دست مي داده
هـا   در اين فراينـد، همـة واقعيـت   . رسد ها به تعميم مي شود و از رهگذرِ تحليلِ داده آغاز مي

شـوند و بـدون    شان مشاهده و ثبت مي ني دربارة اهميت نسبيبدون گزينش يا حدس و گما
سـپس بـر مبنـاي تحليـلِ     . گردنـد  بنـدي مـي   تحليـل، مقايسـه و طبقـه   ) هـا (استفاده از فرضيه

هـا اسـتنتاج    هـايي دربـارة روابـط بـين ايـن واقعيـت       صورت استقرائي تعمـيم  آمده، به عمل به
گونـه تبـديل    هايي قانون توانند به گزاره ميهاي بيشتر  ها از طريق آزمون اين تعميم. شوند مي

؛ محمـدپور  2007، 2000، 1993بليكـي  (انجامد  شوند كه به كشف يا تبيين يك پديده مي
1389.(  

هاي خاص  هاي عام به گزاره منطق قياسي، برخلاف منطق استقرائي، حركت از گزاره
اين ترتيـب كـه بـراي     موجب اين منطق، نظريه نقطة كانوني آغاز پژوهش است، به به. است
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هـايي از   شـود، سـپس فرضـيه    اي موقتي و آزمايشي برساخته مي تبيين يك پديده ابتدا نظريه
هـاي مناسـب آزمـون     هـا بـا گـردآوري داده    گردد و در نهايت، ايـن فرضـيه   آن استنتاج مي

 شود كه نظريه نادرست است و بايد آن را اگر نتيجة آزمون منفي باشد، معلوم مي. شوند مي
بودن آن بـه   شود، اما حقيقي پذيرفته مي» موقتاً«اگر نتيجة آزمون تأييد شود، نظريه . رد كرد

بليكـي  (چه بسا در آينده شـواهدي يافـت شـود كـه نظريـه را ابطـال كنـد        . رسد اثبات نمي
  ).1389؛ محمدپور 2007، 2000، 1993

سـاختارها و   ها و شناسايي كاوي، درصدد برگذشتن از صورت ظاهر پديده منطق پس
شـود بـراي تبيـين     بـر اسـاس ايـن منطـق، سـعي مـي      . هاي زيربنايي مولـد آنهاسـت   مكانيسم
هاي واقعيِ  هاي منظمِ موجود در آنها، ساختارها و مكانيسم هاي قابل مشاهده و توالي پديده

ها اغلـب   از آنجا كه تشخيص و مشاهدة اين ساختارها و مكانيسم. شان كشف شود زيربنايي
شود با استناد به دانشِ موجود، مدلي فرضي از آنها برسـاخته   است، ابتدا كوشش ميدشوار 
درستي بازنمايي  ها را به اي باشد كه اگر اين ساختارها و مكانيسم گونه اين مدل بايد به. شود

سپس ايـن مـدل بـا اسـتفاده از مشـاهده و      . ها ارائه شود كند، تبيين علّيِ قابل قبولي از پديده
اگر آزمون موفق باشد، دليل خـوبي بـراي اعتقـاد بـه     . گيرد مورد آزمون قرار مي آزمايش،

؛ محمـدپور  2007، 2000، 1993بليكـي  (آيد  دست مي ها به وجود اين ساختارها و مكانيسم
1389 .(  

منطـق اسـتفهامي،   . يابد منطق استفهامي در نقطة مقابلِ سه منطقِ پژوهشيِ فوق معنا مي
توانـد بررسـي كنـد كـه افـراد يـك        كـه پژوهشـگر توسـط آن مـي    اي است  منطق پژوهشي

كمك ايـن منطـق    به. سازند نحوي تفسيري برمي شان را به اجتماع، چگونه واقعيت اجتماعي
توان از فهم روزمرة مردم، فهمي علمي ارائه كرد و مشخص نمود كه واقعيت اجتمـاعي   مي

هاي اجتماعي، تفاسـير و   نان جهانساك. شود چگونه در نظر كنشگران اجتماعي برساخته مي
منطـقِ  . كنند هاي مداوم با يكديگر حفظ مي معاني مشتركي دارند كه آنها را از طريق تعامل

هـاي اجتمـاعي    استفهامي، درصدد فهم جهان اجتماعي مردم است؛ جهـاني كـه در فعاليـت   
گران ايـن جهـان متشـكل از معـاني و تفسـيرهايي اسـت كـه كنش ـ       . شـود  آنها بازتوليـد مـي  
هاي اجتماعي و اشيا و محصـولات طبيعـي    هاي خود و ديگران، وضعيت اجتماعي به كنش

ايــن معــانيِ ذهنــي، خصوصــي نيســتند، بلكــه خصــلت  . دهنــد يــا ســاختة بشــر نســبت مــي 
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سـازي و معنـاداركردن جهـان     از آنجا كه منطق استفهامي نحوة مفهـوم . دارند 1الاذهاني بين
يابد،  گرايش مي 2دهد، به هرمنوتيك م و توصيف قرار مياجتماعي توسط مردم را مورد فه

در منطق استفهامي اين اصل پذيرفته شـده اسـت كـه شـيوة     . شود گرچه در آن منحصر نمي
هاي اجتماعي در زبانِ كنشگران نهفته است و مرزي بين واقعيت اجتماعي  برساختنِ فعاليت

اعـم  (زبانِ مستعمل در يك اجتمـاع  شود از طريق  لذا، در اين منطق سعي مي. و زبان نيست
هاي اجتماعي نهفته است  ، معرفت ضمني و ناآشكاري كه در پس جهان)از گفتار و نوشتار

. برنـد، فهـم شـود    كار مي ها به و كنشگران اجتماعي آن را در توليد، بازتوليد و تفسير پديده
در . گرايـد  مـي » دازيپـر  نظريـه «شود و به  دور مي» آزمايي فرض«اين منطق هرچه بيشتر، از 

هاي متني و نظريه  پژوهش، گفتگويي ميان داده. اند اين منطق، نظريه و پژوهش در هم تنيده
معناست كه در اين منطـق، نظريـه    اين بدان. است و پژوهشگر، ميانجي و مترجم بين اين دو

؛ محمـدپور  2007، 2000، 1993بليكـي  (يابـد   عنوان بخشِ درونـيِ پـژوهش تكـوين مـي     به
1389.(  

طـور كلـي، اگـر از     بـه . نكتة مهم دربارة منطق استفهامي، عدم نيازش به فرضيه اسـت 
ماننـد منطـق قياسـي و يـا     (اي استفاده كنيم كه مستلزم آزمـون نظريـه اسـت     منطق پژوهشي

اي داشـته باشـيم كـه مسـتلزم      ، بايد فرضيه داشته باشيم، اما اگر منطـق پژوهشـي  )كاوي پس
در منطـق  . اي نخواهيم داشـت  ، فرضيه)نند منطق استقرايي يا استفهاميما(ابداع نظريه است 

ها و آزمونِ صـوريِ آنهـا،    جاي ارائة فرضيه استفهامي، كه مورد بحث مقالة حاضر است، به
شـود   هـاي متنـي بهـره گرفتـه مـي      بنـديِ داده  پردازي و مقوله هاي عقلي و مفهوم از استدلال

  ).2000بليكي (

  طق استفهاميهاي من فرض پيش. 4
و  3شـناختي  تـوان بـه دو گـروه هسـتي     هـا را مـي   هاي پـژوهش  فرض طور كلي، پيش به
. انـد  هـا بسـته بـه نـوع منطـق پـژوهش متفـاوت        فرض اين پيش. تقسيم كرد 4شناختي معرفت
كاوي تا حدي با هـم قرابـت دارد؛ گرچـه     هاي سه منطق استقرائي، قياسي و پس فرض پيش
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هاي منطق استفهامي، كه مد نظر مقالـة   فرض پيش. شود ها ديده ميموارد اختلاف نيز بين آن
  .هاي سه منطق ديگر در تباين است فرض حاضر است، با پيش

ــث هســتي ــناختي، منطــق از حي ــس  ش ــتقرائي، قياســي و پ ــاي اس ــر   ه ــي ب ــاوي مبتن ك
هـاي   ها و پديـده  فرض مشترك در اين سه منطق اين است كه واقعيت پيش. اند 1انگاري واقع

جتماعي عينيت دارند و واجد الگوهاي خاصي هستند كه در پـس رويـدادهاي پراكنـده و    ا
نقـش  . صورت قضاياي عام و كلّي نشـان داد  توان آنها را به اند و مي قابلِ مشاهده پنهان شده

هاي اجتمـاعي عللـي خـارجي دارنـد كـه       واقعيت: شناسي پررنگ است عليت در اين هستي
هـاي   فـرض  البتـه ايـن سـه منطـق در پـيش     . نحو عيني شناسايي كرد هتوان و بايد آنها را ب مي

مبتنـي   2انگـاري خـام   منطـق اسـتقرائي بـر واقـع    . هاي ظريفي نيز دارند شناختي تفاوت هستي
دانـد و مبتنـي بـر     هاي قابل مشاهده و تجربة حسي مـي  است؛ يعني امر واقعي را همان پديده
منطـق قياسـي بـر    . ايان پـژوهش علمـي اسـت   پذير، ش ـ اين حكم است كه صرفاً امر مشاهده

پــذيرد كــه واقعيــت خــارجي مســتقل از  مبتنــي اســت؛ يعنــي مــي 3انگــاري محتاطانــه واقــع
گـر صـورت    گـر وجـود دارد، امـا دسترسـي بـه آن صـرفاً از مسـير تفسـير مشـاهده          مشاهده

و  تواند مطمئن باشد كه واقعيت نهـايي را كشـف كـرده اسـت     لذا، پژوهشگر نمي. گيرد مي
 4انگـاري انتقـادي   كاوي بر واقـع  منطق پس. بايد نگاهي انتقادي به كارهاي خود داشته باشد

هاي زيربنـاييِ   پذير، قائل به ساختارها و مكانيسم مبتني است؛ يعني علاوه بر واقعيت مشاهده
انگـاري انتقـادي،    واقـع . كنند پذير عمل مي هاي مشاهده منزلة علت پديده پنهاني است كه به

سـطح  . 7و واقعـي  6، بالفعـل 5تجربـي : دانـد  واقعيت را ذومراتب و متشكل از سـه سـطح مـي   
هـاي قابـل    هاي قابل مشاهده تشكيل شده است؛ سطح بالفعل اعم از پديـده  تجربي از پديده

هــاي  مشــاهده و غيرقابــل مشــاهده اســت و ســطح واقعــي متشــكل از ســاختارها و مكانيســم
هـاي ناپيـدايي    ها و گرايش كنند؛ يعني قدرت را ايجاد مي زيربناييِ مولد است كه رويدادها

  ). 1389؛ محمدپور 2007، 2000، 1993بليكي (شوند  كه اثرات قابل مشاهده را سبب مي
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شـان   شناختي هاي هستي فرض كاوي در پيش هاي استقرائي، قياسي و پس اگرچه منطق
ختي يكسره بـا هـم تفـاوت    شنا هاي معرفت فرض واجد مشتركات مهمي هستند، اما در پيش

انگاري است؛ يعني قائل به  شناختي، مبتني بر تحصل منطق استقرائي، از حيث معرفت. دارند
گيري و تحليل دقيق و عينـي   اين است كه معرفت از طريق حواس بشري و مشاهده و اندازه

. ار اسـت منطق استقرائي، بر سه اصل انباشت، اسـتقرا و اثبـات اسـتو   . شود ها حاصل مي داده
هـاي بسـيار بـر اسـاس روش      شـدن داده  معرفت علمي مركب است از قواعدي كه با انباشـته 

ها و مفاهيم قبلي خـود   بر اين اساس، پژوهشگر بايد همة برداشت. اند استقرا به اثبات رسيده
ها  هاي عيني به گردآوري داده دربارة كار جهان را كنار بگذارد تا بتواند با استفاده از روش

شـناختيِ منطـق    فرضِ معرفت پيش. اي را كشف و اثبات كند  پردازد و با اتكا به آنها، نظريهب
 1ايـن منطـق بـر موضـعي پساتحصـلي     . قياسي، درست در نقطة مقابل منطق اسـتقرائي اسـت  

شناسـي، مشـاهدة    بر اساس ايـن معرفـت  . ريشه دارد 2انگاري انتقادي استوار است و در عقل
هـايي گزينشـي و    ها، فعاليـت  مكن است و همة انواع گردآوريِ دادهفرض غير م بدون پيش

هـايي   هاي مفيد منوط به داشتن ايـده  گردآوري داده. گرند شامل تفسيرهايي توسط مشاهده
مشاهدة . باره است كه بايد در جستجوي چه بود و لازمة اين امر، داشتن نظريه است در اين 

انـد و  3 همة مشاهدات گرانبار از نظريـه . ممكن استمنسجم و مفيد، بدون داشتن نظريه غير 
هاي مـا را   شوند تا نظريه ها گردآوري مي داده. دهند خاص رخ مي» 4افق انتظارات«در يك 

بر اين . اي خطاست، آن را ابطال كنند، نه اينكه به توليد نظريه بينجامند بسنجند و اگر نظريه
اي مـوقتي و سـپس    عنـي بنـاكردن نظريـه   اسـت؛ ي » حدس و ابطـال «اساس، علم فرايندي از 

هـا   هايي كه بيشـترين انطبـاق را بـا داده    در اين ميان، نظريه. دادن بطلان آن تلاش براي نشان
دهند، اما اين به معناي اثبات آنها نيست؛ آنها همواره در معرض  دارند به بقاء خود ادامه مي

هاي بعـدي شـواهدي خـلاف آنهـا      ارزيابي انتقادي قرار دارند، زيرا ممكن است در آزمون
شناختي، در پـي شناسـايي    هم منطق استقرائي و هم منطق قياسي، از حيث معرفت. پيدا شود

هاي موجود در  كاوي معطوف به شناسايي گرايش ها هستند، اما منطقِ پس روابط بين پديده
آزمـون   هـاي اسـتقرائي و قياسـي روابـط بـين رويـدادها يـا متغيرهـا         در منطق. هاست پديده
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/ دادنِ وجـود سـاختارها   نشـان / فهـم / كـاوي تـلاش بـراي اثبـات     شود، اما در منطق پـس  مي
شـناختي، مبتنـي بـر     كـاوي، از حيـث معرفـت    منطق پـس . هاي زيربناييِ مولد است مكانيسم

هاي  توانند پديده هاي واقعي زيربنايي است كه مي هايي از ساختارها و مكانيسم ساختن مدل
دادنِ اثر متغيرهاي  كاوي، تبيين از طريق نشان از منظر منطق پس. تبيين كنند قابل مشاهده را

هايي كه در  مكانيسم/آيد، بلكه تنها با فهم ساختارها دست نمي مستقل بر متغيرهاي وابسته به
  ).1389؛ محمدپور 2007، 2000بليكي (شود  كنند، حاصل مي هاي اجتماعي عمل مي سياق

در واقـع  . هامي بـا سـه منطـقِ ديگـر تفـاوت اساسـي دارد      هاي منطـق اسـتف   فرض پيش
شناختي در يك  شناختي و معرفت هاي هستي فرض توان منطق استفهامي را از حيث پيش مي

شـناختي سـه    فـرض هسـتي   اگـر پـيش  . طرف و سه منطقِ ديگر را در نقطة مقابل آن دانست
شـناختي منطـق    هسـتي فـرض   انگاري اسـت، پـيش   كاوي واقع منطق استقرائي، قياسي و پس

است؛ اين منطق واقعيت اجتماعي را مستقل از معاني و تفاسـير   1انگاري استفهامي، برساخت
انگارانـه، واقعيـت اجتمـاعي     برساخت 2مطابق تعاليم. داند و ذهنيت كنشگران اجتماعي نمي
اين واقعيت آفريـدة آنهاسـت و مسـتقل از آنهـا وجـود      . برساختة كنشگران اجتماعي است

واقعيت اجتماعي محصول فرايندهايي است كه از طريق آنهـا، كنشـگران اجتمـاعي    . ردندا
. شـوند  هـا نائـل مـي    هـا و وضـعيت   همواره با يكديگر به مذاكره و توافق دربارة معاني كنش

صـورت   اي اسـت كـه بـه    اي از معرفـت دوسـويه   پيچيـده  واقعيت اجتماعي، مجموعة درهـم 
. انـد  ان معاني، نمادهاي فرهنگـي و نهادهـاي اجتمـاعي   شود و اين هم اجتماعي برساخته مي

واقعيـت  . دهند كنند و هم ساخت مي اين معاني و تفسيرها روابط اجتماعي را هم تسهيل مي
واقعيت اجتماعي، يك شيء نيست كه بتواند . اجتماعي، جهانِ نمادينِ معاني و تفسيرهاست

بـر  . يـزي جـز همـين تفسـيرها نيسـت     به طُرُق متعدد تفسير شود، بلكه واقعيت اجتمـاعي، چ 
خلاف واقعيت فيزيكي كه بايد توسـط دانشـمند تفسـير شـود، واقعيـت اجتمـاعي از پـيش        
تفسير شده است؛ يعني قبل از اينكه دانشمندان اجتماعي كار تفسـير خـود را شـروع كننـد،     

ي طور خلاصه، فرض بر اين است كه واقعيـت اجتمـاع   پس به. مورد تفسير قرار گرفته است
شـود و در پـس    نحو اجتماعي برساخته مي كنند، به توسط مردمي كه در متن آن زندگي مي

هاي اجتماعي، معرفتي ضمني و نامصرحّ وجود دارد كه با استفاده از منطق  ها و پديده كنش

                                                                                                                                
1. constructivism 
2. doctrine 
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شـناختي منطـق    فـرض معرفـت   پـيش . استفهامي درصدد كشف و توصيف و فهم آن هستيم
برساخت واقعيت اجتماعي در زبان است و معرفـت بـه ايـن     استفهامي اين است كه جايگاه

بر ايـن اسـاس، منطـق    . آيد واقعيت از طريق فرورفتن به اعماق زبانِ آن اجتماع به دست مي
ها، زبان و معاني روزمـرة كنشـگران    اي است كه در فعاليت استفهامي شامل برساختن نظريه

ها و مفـاهيمي كـه    كردن مقوله ره و مشتقاز طريق توصيف معاني و تفاسير روزم. ريشه دارد
شـود   اي حاصـل مـي   توانند شالودة فهم و توصيف مسئلة مورد نظـر باشـد، چنـين نظريـه     مي

  ). 1389؛ محمدپور 2007، 2000بليكي (
بندي دانش نه يك نظام مستقلِ مفهومي، بلكه  بنابراين، بر اساس منطق استفهامي، رده

اجتمـاعي اسـت و مسـتقل از تفاسـير كنشـگران       يك پديدة اجتماعي كـه محصـول جهـان   
اين بدان معناست كـه در منطـق اسـتفهامي، از    . شود اجتماعيِ مربوطه معنا ندارد، دانسته مي

. شـود  انگارانـه انصـراف داده مـي    بندي دانش به سود نگاه برساخت انگارانه به رده نگاه واقع
بـر اسـاس ايـن نگـاه،     . دانـد  واقعِ دانـش مـي  جهانِ  1بندي را بازنماييِ انگارانه، رده نگاه واقع

دارد كه مسـتقل از جهـان ذهنـي ماسـت؛ يعنـي جهـان عينـيِ         بندي از جهاني پرده برمي رده
اسـت كـه روابـط بـين مفـاهيم را      » اي آينـه «بندي همچـون   انگارانه، رده از منظر واقع. دانش

و نسـبتي مـاهوي و ضـروري     انگارانه، ربط در مقابل، بر اساس نگاه برساخت. »تاباندَ بازمي«
بندي، يـك نظـام يـا طـرح نيسـت كـه        بندي و جهان واقع دانش وجود ندارد و رده بين رده

. دهنـده و تصـويركنندة روابـط بـين مفـاهيم باشـد       بازتـاب » وار آينـه «نحوي معصـومانه و   به
بندي، معرفتي ضمني و نامصـرح وجـود دارد كـه همـان معـاني       هاي رده بالعكس، در طرح

بنـدي دانـش را    جهـانِ اجتمـاعي، رده  . الاذهـانيِ كنشـگران اجتمـاعي اسـت     ك و بينمشتر
هاي اجتمـاعي   بندي دانش، تجسم ديدگاه رده. دهد چونان يك برساخت اجتماعي قوام مي

بندي، تجسم معاني و معارفي سـودار   دهد و لذا هر نظام رده خاصي است كه به آن تعين مي
يـك كـنش تفسـيري اسـت كـه در پيونـد بـا جهـانِ          بنـدي دانـش،   رده. منـد اسـت   و جهت

كنشگران اجتماعي است و لذا با تاريخ، فرهنگ، روابط اجتماعي و ايدئولوژي نسبت دارد 
بندي خصيصة موجودي مدني بالطبع است؛ يعني موجودي كـه در   رده. و خودمختار نيست

ران اجتمـاعيِ  كنشـگ . كنـد  الاذهـاني زنـدگي مـي    جهاني مشترك و با معاني و تفاسـير بـين  

                                                                                                                                
1. representation 
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انـد، بلكـه افـق     جهان خاص خودشـان نبـوده   بندي دانش، منتزع از زيست اندركارِ رده دست
بنـدي،   هاي رده در طرح. بندي آنها پديدار شده است هاي رده يك جهانِ اجتماعي در طرح

اين جهانِ اجتماعي، در زبـان   .گري پرداخته است يك جهانِ اجتماعي عيان شده و به جلوه
تـوان معرفـت    بنديِ دانش تبلور يافته است و از طريق تحليـل ايـن زبـان، مـي     رده تخصصيِ

ــرد   ــكار ك ــسِ آن را آش ــتتر در پ ــه. مس ــانِ     ب ــل گفتم ــه روش تحلي ــل اســت ك ــين دلي هم
  . هاست ، در منطق استفهامي يكي از پركاربردترين روش1انگارانة اجتماعي برساخت

  بندي دانش هاي رده ظامزمينة كاربرد منطقِ استفهامي در تحليل ن. 5
دادن به اين پرسـش اسـت كـه زمينـة كـاربرد منطـقِ اسـتفهامي در         اكنون نوبت پاسخ

بندي  بنديِ دانش چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه پژوهش در باب رده هاي رده تحليلِ نظام
: تواند با هدف كسب دو نوع شناخت انجام شود دانش، همچون هر حوزة معرفتي ديگر مي

شناخت مرتبة اول، شناختي است كه متعلَّـقِ آن،  . 3و شناخت مرتبة دوم 2رتبة اولشناخت م
و مستقيماً نـاظر بـه يـك پديـدة متحقـق در خـارج،       ) 1386حبيبي (هاي عيني است  واقعيت

بندي دانش است كه از طريق نوعي تجربه يا آزمـون تجربـي دربـارة     هاي رده المثل نظام في
بخش عمدة دانشي كه در يـك رشـته و حرفـة علمـي توليـد      . آن پديده حاصل آمده است

ها و نيازهـاي عملـيِ معطـوف بـه جهـان خـارج        شود، از آنجا كه معطوف به رفع چالش مي
هـايي   هـا و پيمـايش   ها و سنجش بسياري از پژوهش. است، از سنخ شناخت مرتبة اول است

سـب ايـن نـوع شـناخت     آيـد، بـه ك   عمل مي بندي دانش به هاي مختلف رده كه دربارة جنبه
بنـدي جديـد هسـتند؛ يـا معطـوف بـه        آنها يا معطوف به ايجاد يك نظام رده: شود منجر مي

بنـدي از   بنديِ از قبل موجود؛ و يا معطـوف بـه كـاربرد يـك نظـام رده      بهبود يك نظام رده
ئي، شناخت مرتبة اول، نوعاً با استفاده از يكي از سه منطقِ اسـتقرا . حيث تأثيرش بر كاربران

توانـد در يـك رشـتة     اما اين همة دانشي نيست كـه مـي  . شود كاوي حاصل مي قياسي و پس
علمي توليد شود، بلكه در نقطة مقابلِ شناخت مرتبـة اول، نـوع ديگـري از شـناخت وجـود      

 .ناميم دارد كه آن را شناخت مرتبة دوم مي

ر بـه بررسـي تحصـلي و    شود كه نـاظ  رو به اين نام ناميده مي شناخت مرتبة دوم، از آن
                                                                                                                                
1. social constructivist discourse analysis 
2. first-order knowledge 
3. second-order knowledge 
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. شناخت مرتبة اول است» 1انتقادي«تجربي يك واقعيت بيروني نيست، بلكه ناظر به بررسي 
حبيبـي  (هاي مرتبـة اول اسـت    عبارت ديگر، متعلَّقِ شناخت مرتبة دوم، معارف و شناخت به

 شـده در درون يـك رشـتة علمـي، بـه جـاي جهـانِ        در اينجا، جهانِ معرفتيِ سـاخته ). 1386
عنوان مثال، اگـر در شـناخت مرتبـة اول،     به. گيرد واقعيِ خارجي متعلَّق شناسايي ما قرار مي

دهـيم، در شـناخت    بندي دانش را به محك تجربه مورد بررسي قـرار مـي   واقعيت عينيِ رده
بنـدي دانـش را مـورد     مرتبة دوم، بدنة معرفتي حاصل از اين شناخت مرتبـة اول دربـارة رده  

هـاي معرفتـي    حـوزه » 2خودانديشي«در واقع شناخت مرتبة دوم، . دهيم دانه قرار ميتأملِ نقا
اي بـه ايـن    هـر حـوزة معرفتـي   . نسبت به دانشِ توليدشده در درون مرزهاي خودشان اسـت 

اي خودآگاهانـه بـا    شناخت انتقاديِ خودانديشـانة مرتبـة دوم نيـاز دارد تـا بتوانـد بـه رابطـه       
حرفـة  /و آنها را به محك نقد بزند تا نظر و عمـل در آن رشـته   توليدات فكريش دست يابد

. بنـدي دانـش نيـز از ايـن اصـل مسـتثنا نيسـت        رده. علمي، بر مباني مستحكمي استوار شـود 
  . شود شناخت مرتبة دوم، نوعاً با استفاده از منطقِ استفهامي حاصل مي

عنـوان   شود كـه بـه   اي حاصل مي 3شناخت مرتبة اول، اغلب در ضمن غفلت از مبادي
لـذا از جملـه مسـائلي كـه شـناخت انتقـاديِ       . كننـد  چنين شناختي عمـل مـي   4شرايط امكانِ

دارِ پژوهش دربارة آن است، مبادي حاكم بـر شـناخت مرتبـة     خودانديشانة مرتبة دوم عهده
مبادي، زيربناي تجربـه و اسـتدلال را بـراي كسـب شـناخت مرتبـة اول تشـكيل        . اول است

. آنكـه بـراي خـود آنهـا اسـتدلال شـده باشـد        ، بـي )1. ، ج1380ابراهيمي دينـاني  (دهند  مي
انـد كـه دانشـمندان و پژوهشـگران در      »شـده  پنداشته بديهي«عبارت ديگر، مبادي، اصولي  به

يك رشتة علمي، دربارة آنها اجماع دارند و مسائل علمي را با اتكا بـه آنهـا مـورد بحـث و     
هـاي استحصـال شـناخت خودانديشـانة مرتبـة       ترين زمينه ز مهميكي ا. دهند بررسي قرار مي

  عنـوان حـوزة    بندي دانـش، بـه   رده. دوم، پرسش از مبادي حاكم بر شناخت مرتبة اول است

                                                                                                                                
1. critical 
2. reflection 
3. principles 
4. conditions of possibility 
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نيـز نيازمنـد پرسـش     1اي كه در آن عمدتاً به شناخت مرتبـة اول اهتمـام شـده اسـت     معرفتي
اند و اين پرسش نقادانـه از   اساسي داشته اش نقش 2اي است كه در برساختن نقادانه از مبادي

بنـدي دانـش، بـا اسـتفاده از منطـق       نحوة برساخت مباديِ شناخت مرتبـة اول در حـوزة رده  
  . گيرد استفهامي انجام مي

شدن مباديِ  توان از منطق استفهامي براي تحليل نحوة برساخته عنوان يك نمونه، مي به
در علـم  . مـدرن اسـتفاده كـرد    اسـاس تفكـر پسـت    بنـدي و نقـاديِ آن بـر    نظرية مـدرنِ رده 
بندي دانـش ذكـر كـرد     توان در حوزة رده اصلي را مي 3ماية شناسي سه بن اطلاعات و دانش

و  5، عينيـت 4بازنمـايي : انـد از  اين سـه عبـارت  . كنند كه در حكم مبادي اين حوزه عمل مي
بنـدي دانـش در علـم     دهر 7اينهـا از عناصـر بنيـادين در برسـاخت گفتمـانيِ     . 6شـمولي  جهان

تـوان نحـوة برسـاخت ايـن      به كمك منطقِ استفهامي، مي. اند شناسي بوده اطلاعات و دانش
  . كرد» فهم«و » تفسير«ها را  مايه بن

توان نحـوة   بندي كلاميِ مفهومِ بازنمايي، مي عنوان مثال، از طريق فهم نحوة صورت به
  كنندة جهانِ دانش  بندي دانش بازنمايي رده ماية بازنمايي، طبق بن. برساخت آن را فهم كرد

  
  
  

                                                                                                                                
شـود كـه اغلـبِ ايـن متـون بـا        بنـدي دانـش، معلـوم مـي     شـده در زمينـة رده   با نگاهي گذرا به متون نگاشته. 1

. انـد  سـازمان يافتـه  » بندي كنيم؟ چگونه رده«اند؛ يعني عمدتاً حول محور  باورانه نوشته شده رويكردي عمل
آيـد؛ يعنـي    نيز بـه ميـان مـي   » تحصلي«گيرد، پاي شناخت  در كانون توجه قرار مي» چگونگي«وقتي مسئلة 

مثلاً ايجـاد،  (متحقق در جهان خارج » هاي فاكت«يا » ها داده«شناختي كه با اتكا به تجربة حسيِ معطوف به 
شود و در نهايت، در خدمت حل مسائل عملي و كاربردي  ، حاصل مي)بندي هاي رده بهبود و كاربرد نظام

 .تر بحث شد ه پيشاست؛ يعني همان شناخت مرتبة اول ك

2. construction 
3. theme 
4. representation 
5. objectivity 
6. universality 
7. discursive construction 
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اصـول  «كه به تبيـين  ) 2011( 1بندي دهدي ديويي ردهبراي مثال، در مقدمة . شود دانسته مي
عنوان سيستمي براي سازماندهي دانشي  بندي به بندي پرداخته، رده اين رده) مبادي(» اساسي
هــا، اســناد و منــابع  ثــال، كتــابعنــوان م بــه(شــده » بازنمــايي«هــاي مختلــف  صــورت كــه بــه

، »2گـذاري  نشـانه «در موضعي ديگر و در تعريـف مفهـوم   . ، تعريف شده است)الكترونيكي
هـا در سيسـتم    رده» بازنمـايي «است كه بـراي   3گذاري سيستمي از نمادها بيان شده كه نشانه

شود، ايـن   مي آنچه از كنار هم نشاندنِ اين دو تعريف نتيجه. شود كار گرفته مي بندي به رده
ــا اســتفاده از يــك سيســتم   رده: اســت» 4بازنمــاييِ بازنمــايي«بنــدي،  اســت كــه رده بنــدي ب

هاست، به بازنمايي منابع دانش  گذاري كه بيانگر معناي هر رده و رابطة آن با ساير رده نشانه
  .پردازد كه خود نوعي بازنمايي هستند، مي
مايـة عينيـت،    طبـق بـن  . شـيوه عمـل كـرد   توان به همين  در مورد مفهومِ عينيت نيز مي

اگر . طرف و مطابق با واقع است اي عيني، بي زند، بازنمايي بندي رقم مي اي كه رده بازنمايي
توان پذيرفت كـه   هاست، پس مي بندي رده) مبادي(» اصول اساسي«بپذيريم كه بازنمايي از 

آيد، مسئلة  نمايي به ميان ميهاست، زيرا جايي كه مسئلة باز بندي عينيت نيز جزو اركان رده
نيـز  ) مطابقت تصوير بـا صـورت  (مطابقت بازنمايي با آنچه كه درصدد بازنمايي آن هستيم 

شود كه چه تضميني هست كه سيسـتم   در متون مربوطه، اين مسئله ديده مي. شود مطرح مي
ري، و مطابقـت داشـته باشـد و بـه دور از سـوگي     » دانـشِ واقعـاً موجـود   «بندي بـا جهـانِ    رده

                                                                                                                                
1 .Dewey Decimal Classification (D.D.C.) :بنـدي دهـدهي    رو در اينجـا و در بنـدهاي آتـي از رده    از آن

 23بندي، بر اساس آنچه در مقدمة ويـرايش   ام كه اين رده هعنوان شاهد مثال استفاده كرد به) 2011(ديويي 
هـاي   بندي در جهان اسـت و كتابخانـه   ترين سيستم رده آن ذكر شده، پراستفاده) 2011منتشرشده در سال (

بنـدي اسـتفاده    هايشـان از ايـن رده   پذيرسـازي مجموعـه   كشـور بـراي سـازماندهي و دسـترس     138بيش از 
بنـدي دهـدهي ديـويي     هـاي رده  كشـور از شـماره   60هـاي ملـي بـيش از     شناسيهمچنين، در كتاب. كنند مي

زبان ترجمه شده است؛ از جمله  30بندي به بيش از  هاي كامل يا خلاصة اين رده ويرايش. شود استفاده مي
به عربي، فرانسه، آلمـاني، يونـاني، عبـري، ايسـلندي، انـدونزيايي، ايتاليـايي، نـروژي، روسـي، اسـپانيولي،          

 . دي، تركي و ويتناميسوئ

2. notation 
3. symbols 
4. representation of representation 



  3شمارة    |   30دورة    |   1394بهار   

  618  

يـا  (» 1تضمين نوشـتارگاني «ها  يكي از پاسخ. دهندة عينيِ آن باشد طرف، بازتاب نحوي بي به
خـواهيم عينيـت    معنـا كـه اگـر مـي     بدين .بوده است) »پشتوانة انتشاراتي«بنا به ترجمة رايج، 

هايي را در آن بگنجـانيم كـه در جهـانِ دانـشِ      بندي تضمين شود، بايد فقط رده سيستم رده
شـان متـون مكتـوب وجـود دارد      نوشـتارگاني هسـتند و دربـاره    مابازاءاً موجود، داراي واقع

نيسـت،  » تضـمين نوشـتارگاني  «هدف ما در اينجا، تمركـز روي مسـئلة   ). 1381مديراماني (
بنـدي دانـش    اي از دغدغـة عينيـت در رده   اي، نمونه بلكه تأكيد بر اين است كه چنين مسئله

  .است
مايـة   طبق بـن . توان به همان نحوِ پيشين عمل كرد شمولي نيز مي در مورد مفهوم جهان

هاي معرفتـي وجـود    شمولي، قواعد واحدي براي بازنمايي جهان دانش در همة حوزه جهان
. بندي را ايجاد كرد شمول رده هاي عام و جهان توان نظام دارد و با استفاده از اين قواعد، مي

بنـدي كتابخانـة    ردهيـا  بنـدي دهـدهي ديـويي     ردهد بنـدي دانـش، مانن ـ   هاي عـام رده  سيستم
 بنـدي دهـدهي ديـويي    ردهعنـوان نمونـه، در    به. اند ، بر اساس اين اصل شكل گرفته2كنگره

در . انـد  شـمرده شـده  ) مبادي(» اصول اساسي«، جزو 3»عموميت«و » شمولي جهان«، )2011(
 .Dewey 2011, V( 4»هي دانـش ابزار عام سازماند«عنوان يك  بندي، از آن به مقدمة اين رده

1, xliii, 1 (بندي، شاهد تأكيد بـر مفهـوم    در موضعي ديگر از مقدمة اين رده. ياد شده است
بـراي شناسـاندنِ يـك رده و     شـمول  زباني جهانگذاري،  نشانه«: هستيم» 5شمول زبان جهان«

ي مختلفـي بـراي   هـا  ها يا زبـان  نظر از اينكه واژه دارد، صرف هاي مرتبط عرضه مي ساير رده
  ).همان(» توانند مورد استفاده قرار گيرند توصيف آن رده مي
الـذكر و   گانـة فـوق   گيري ظهورات متنـيِ مفـاهيمي نظيـر مفـاهيم سـه      اما علاوه بر پي

تـوان از منطـق اسـتفهامي     بندي دانش، مـي  عنوان مباديِ حوزة رده برساخت گفتمانيِ آنها به
مايـة   سـه بـن  . اين برساخت گفتمـاني نيـز اسـتفاده كـرد     هاي تاريخي كردن ريشه براي عيان

عنـوان سـوژه و نقـش مركـزي او      باور به انسان بـه . هاي تاريخي نيستند الذكر فاقد ريشه فوق
عنوان ابژه، با هدف حصول دانش عيني و كشف  كنندة موجودات ديگر به عنوان بازنمايي به

                                                                                                                                
1. literary warrant 
2. Library of Congress Classification 
3. generality 
4. general knowledge organization tool 
5. universal language 
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زننـدة حيـات فكـري     ه موجودات، رقـم دهي ب شمول جهت تسلط و نظم قوانين طبيعيِ جهان
). 1988 1؛ سـولومون 1379؛ پازوكي 1389ب؛ بازرگاني 1380احمدي (مدرنيته بوده است 

رسـاني در مدرنيتـة    بندي دانش در علـم كتابـداري و اطـلاع    نتيجه اينكه، گفتمان مدرنِ رده
سـخن  » نـدي ب مدرنيتـة رده «از ) Mai 2011(طوري كه برخي متفكـران   فلسفي ريشه دارد، به

  . اند گفته
هـاي گفتمـاني بسـنده     برسـاخت » فهـم «و » توصـيف «ليكن منطق استفهامي صـرفاً بـه   

شدن اين نكته كـه   عنوان مثال، با معلوم به. ورزد آنها نيز اهتمام مي» نقادي«كند، بلكه به  نمي
هـم  اي است كـه آن   بندي دانش، مبتني بر مبادي شناخت مرتبة اولِ توليدشده در حوزة رده

توان يك گام ديگر به جلو برداشت و براي بررسـي   خود در مدرنيتة فلسفي ريشه دارد، مي
مـدرن را بـه كـار گرفـت؛ چراكـه       نحو انتقادي و خودانديشانه، تفكر پست مرتبة دوم آن به

و از ) 1986 2ليوتـار (شدة مدرن  پذيرفته هاي ازپيش كردن به شكل مدرن، با پشت تفكر پست
بــودن بســياري از  مناقشــه و خودانديشــي، بحــران تفكــر مــدرن و قابــل طريــق خودآگــاهي 

كنـد   اند، پـيش چشـم مـا نمايـان مـي      شده مسلّمات مدرن را كه تا به حال بديهي پنداشته مي
مدرن لازمة مدرنيتـه خواهـد    اگر مدرنيته را نوخواهيِ مداوم بدانيم، پست). 1985 3لاوسن(

زماني كه مدرنيته خـود بـه نـوعي سـنت     (و نفي مدرنيته بود، زيرا نوخواهيِ مدرنيته، به نقد 
مدرنيتـه، مدرنيتـة    پسـت . مـدرن اسـت   انجامد و ايـن، همـان جريـان پسـت     مي) شود بدل مي

انديشد و آنها را مورد چـالش   هاي خودش مي اي كه به محدوديت خودآگاه است؛ مدرنيته
خـودنگريِ مدرنيتـه   مـدرن، وضـعيت خودانديشـي و در    وضعيت پسـت . دهد و نقد قرار مي

به بيان اگـنش  ). 1391، 1383؛ داوري اردكاني 1388الف؛ جهانبگلو  1380احمدي (است 
اي نيست كه در پي مدرنيته آمده باشد، و جبران مدرنيته هم نيسـت؛   پسامدرنيته مرحله«هلر 

ن عنـوا  تر بگويم، ديدگاه پسامدرن را شايد به بهترين وجـه بتـوان بـه    دقيق. بلكه مدرن است
پسامدرنيته نوعي از مدرنيته است كـه خـود   . آگاهيِ درخودنگرِ خود مدرنيته توصيف كرد

كـم   دهد، چون اگـر هـيچ چيـز ندانـد، دسـت      اي سقراطي مورد شناسايي قرار مي را به شيوه
  ).Agnes Heller 1999, 22(» داند داند كه بسيار كم مي مي

                                                                                                                                
1. Solomon  
2. Lyotard  
3. Lawson  
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هاي مدرن بازنمايي، عينيـت و   مايه ه بنبا توجه به نكات فوق و نيز با درنظرداشتن اينك
 Rosenau؛ 1996 1آودي(مـدرن قـرار دارنـد     شمولي، در كـانون نقـادي تفكـر پسـت     جهان

توانيم بگوييم كه منطق اسـتفهامي، عـلاوه بـر توصـيف و فهـم نحـوة برسـاخت         ، مي)1992
مـدرن،   كر پسـت تواند با نقاديِ اين برساخت با اتكا به تف بندي دانش، مي گفتمان مدرنِ رده

ــداري و اطــلاع  ــروژة خودانديشــيِ رشــتة كتاب ــه پ ــراي خودآگــاهي از مرزهــا و   ب رســاني ب
هـاي كـاربرد منطـق     و البتـه ايـن فقـط يكـي از زمينـه     . اش كمك كنـد  هاي فكري محدوده

عنوان مثال و براي تقريب به ذهـن   بندي دانش است كه به هاي رده استفهامي در تحليل نظام
شـناختي منطـق اسـتفهامي را     هاي روش اكنون پس از ذكر اين مثال، لايه. در اينجا ذكر شد

  . در زير مورد بحث قرار خواهيم داد

  پرسشِ پژوهش: لاية اول. 6
پـژوهش بـا   . خاصـي اسـت  ) هـاي (گـويي بـه پرسـش    اصولاً هر پژوهشي در پي پاسخ

هـاي   هـر يـك از منطـق   . گذارنـد  هـا، بنـاي پـژوهش را مـي     شود و پرسـش  پرسش آغاز مي
هـاي پـژوهش    همچنين، پرسش. گويي به پرسشِ خاصي مناسب است پژوهشي، براي پاسخ

بـا توجـه بـه    . هـاي پـژوهش نقـش اساسـي دارنـد      گيـري، تعيـين اهـدف، و روش    در جهت
هـاي پـژوهش را    طور كلي پرسش به. شود هاست كه مراحل پژوهش سامان داده مي پرسش

    و » چـرا «هـاي   پرسـش ) ، ب2»چيسـت «هـاي   پرسـش ) الـف : توان به سه نوع تقسيم كـرد  مي
  ).2007، 2000بليكي (» چگونه«هاي  پرسش) پ

هاي پژوهش، اهداف پژوهشي خـاص خـود را دنبـال     گانة پرسش هر يك از انواع سه
در » چـرا «هاي  اند؛ پرسش 4، يا فهم3در پي اكتشاف، توصيف» چيست«هاي  پرسش. كند مي

  . اند7و مداخله 6در پي تغيير» چگونه«هاي  اند؛ و پرسش  5پي تبيين

                                                                                                                                
1. Audi 

انـد  »چيست«نيز صورتي از پرسش » چقدر«و » چندتا«، »كجا«، »كي«، »چه چيزي«، »چه كسي«هاي  پرسش. 2
  ).2000بليكي (

3. description 
4. understanding 
5. explanation 
6. change 
7. intervention 



  خندان و ديگران   |...   و كاربرد آن در تحليل  شناختيِ منطق استفهامي هاي روش لايه  

  621 

منطـق اسـتقرائي را   . هـا تلائـم دارد   اي بـا گونـة خاصـي از پرسـش     هر منطق پژوهشي
و در مـواردي هـم بـه    » چيسـت «توان به هدف اكتشاف يا توصيف در پاسخ بـه پرسـش    مي

توان با هـدف تبيـين در    منطق قياسي را مي. كار برد به» چرا«هدف تبيين در پاسخ به پرسش 
و در مـواردي هـم بـا هـدف مداخلـه و تغييـر در پاسـخ بـه پرسـش          » چـرا «اسخ به پرسش پ
هاي قابـل مشـاهده بـا     توان با هدف تبيينِ پديده كاوي را مي منطق پس. كار برد به » چگونه«

و . كار بـرد   به» چرا«هاي واقعيِ زيربنايي، در پاسخ به پرسش  ارجاع به ساختارها و مكانيسم
تـوان بـا هـدف فهـم و توصـيف، در پاسـخ بـه پرسـش          اسـتفهامي را مـي  در نهايت، منطـق  

شناســي منطــق  بنــابراين، در لايــة اول روش). 2007، 2000بليكــي (كــار بــرد   بــه» چيســت«
در مثالي كه در بخش قبل ذكـر شـد، هـدف    . استفهامي، با پرسشِ چيست سر و كار داريم

بنـدي دانـش بـا محوريـت      تمـانيِ رده اين بود كه با استفاده از منطق استفهامي، برساخت گف
مايـة اصـلي مدرنيتـة فلسـفي، مـورد       عنوان سه بن شمولي به مفاهيمِ بازنمايي، عينيت و جهان

مـدرنِ آن را   توصيف و فهم قرار گيرد، و سپس ايـن توصـيف و فهـم، زمينـة نقـادي پسـت      
داشـته باشـد،    1»بخشـي  رهـايي «تواند كاركرد  در نهايت، اين نقادي و فهم، مي. فراهم آورد

كنـد و   بخـش را فـراهم مـي    رهـايي ) پراكسـيس (ها، زمينة كنش  چرا كه فهم درست پديده
  ).166، 2000بليكي (» شود دار مي بدون فهم استوار، رهايي مسئله«اصولاً 

  فايدة پژوهش: لاية دوم. 7
پـژوهش چـه   «شـود كـه    دادن بـه ايـن پرسـش مشـخص مـي      فايدة پـژوهش بـا پاسـخ   

در . »ها، اجتماعات يا كـل جامعـه خواهـد داشـت؟     ها، سازمان برخي گروه دستاوردي براي
مـورد توجـه قـرار    » عمـل «كـردنِ   منطق استفهامي، فايدة پژوهش الزامـاً از حيـث دگرگـون   

. كنشگرانِ اجتماعي داراي اولويت اسـت » بينش«و » دانش«كردنِ  گيرد، بلكه دگرگون نمي
شـود از طريـقِ توصـيف و فهـمِ نحـوة       ، سعي ميهاي استفهامي عبارت ديگر، در پژوهش به

تـر شـود    هاي اجتماعي، دانش و بينش كنشگران پالايش يابد و عقلاني شدنِ پديده برساخته
اين اصطلاح، . است» اصلاحِ آگاهي«تر، فايدة منطق استفهامي،  به بيان دقيق). 2000بليكي (

در حال حاضـر، نقـادي   ماركس معتقد است كه وظيفة تفكر . يك اصطلاح ماركسي است
رود؛ يعنـي   پـيش مـي  » اصـلاح آگـاهي  «اين نقادي به شـكل  . رحمانة وضع موجود است بي

                                                                                                                                
1. emancipation 
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كردن جهان نسبت بـه آگـاهيِ خـودش و بيـداركردن آن از رؤياهـايش و توضـيح و        آگاه«
، »اصلاح آگاهي«تفكر در مقام ). 32، 1843 1ماركس(» تبيين اعمال و افعال آن به خود آن

نامـد و آن را در مقابـلِ فلسـفة     مـي  3»كننده تهذيب«فلسفة  2يزي است كه رورتيقريب به چ
جـاي سـاختن    كننده، آن نوع تفكري است كـه بـه   فلسفة تهذيب). 1978(نهد  مي 4»سازنده«
هاي فلسفي، مشـهورات و   ها و طرح هاي رايج از طريق نظام براي شهودها و عادت» بنيادي«

بخشـيِ جامعـه از ايـن قبيـل      گيرد و بـه رهـايي   به پرسش مي را 5دار مسلمات جزمي و مسئله
توان فايدة پژوهش در برساخت  مان، مي با رجوع به مثال مورد بحث. كند باورها كمك مي
رسـاني دربـارة    جامعة كتابداري و اطلاع» اصلاح آگاهي«بندي مدرن را  گفتمانيِ نظرية رده

خاطرنشـان كـرده اســت،   ) 2006( 6كـه نيكـولاس رشـر    همچنـان . بنـدي دانـش دانسـت    رده
رغم اينكه در عصر جديد، فيلسـوفاني ماننـد بِـيكن، هـابز، لاك، دكـارت، لايبنيـتس،        علي

بندي دانش اهتمـام داشـتند    اسپينوزا، كانت، دالامبر، فيشته، شلينگ، هگل، و اسپنسر به رده
 1904:نگريـد بـه  شده توسط فيلسـوفان ب  بندي دانشِ مطرح هاي رده براي شرح تاريخي نظام(

Flint(بندي دانش  هاي رده ، ليكن از اواخر قرن نوزدهم، فيلسوفان غربي، ديگر به ارائة نظام
هـاي مختلـف آنهـا     علت اين امر، رشد علوم در طي قرن نوزدهم و تكثير شـاخه . نپرداختند
دي و بن ـ عزل شد و فيلسوفان وظيفة تقسيم 7»ملكة علوم«موجب آن، فلسفه از مقام  بود كه به

لذا اين برهه، يعني انتهاي قـرن نـوزدهم و   . ها را به كتابداران واگذار كردند بندي دانش رده
شـود،   بندي دانش از فلسفه به كتابداري منتقل مي ابتداي قرن بيستم، كه طي آن مباحث رده

عنـوان   بندي دانش، به توان بررسي كرد كه در اين برهه، هويت رده حائز اهميت است و مي
ايـن  . اي شكل گرفت هاي فلسفي ة مركزي هويت كتابداري مدرن، بر اساس چه آموزههست

رسـاني   شناسي كه از آن تحت عنوان درخودنگريِ انتقاديِ رشتة كتابـداري و اطـلاع   هويت
رسـاني مـدرن را فـراهم     كتابـداري و اطـلاع  » اصـلاح آگـاهي  «ياد شد، مقدمات لازم براي 

تواننـد   رسـاني از طريـق ايـن اصـلاح آگـاهي، مـي       عمتخصصان كتابـداري و اطـلا  . كند مي
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بنـدي   هاي لازم براي بازبيني و تدوين مجـدد هندسـة معرفتـيِ حـوزة رده     ها و بصيرت بينش
  .دانش را در خود ايجاد كنند

  اهميت پژوهش: لاية سوم. 8
كنـيم كـه دسـتاوردهاي پـژوهش چـه       در توضيح اهميت پژوهش، در واقـع بيـان مـي   

بليكـي  (جيـه ارزش دسـتاوردهاي پـژوهش، بيـان اهميـت پـژوهش اسـت        ارزشي دارند؛ تو
شـود،   از يك پژوهش انتقاديِ درخودنگرانه كه بر مبناي منطق استفهامي انجام مـي ). 2000

در مثـالي كـه   . هاي تحصلي، نتايج عاجلي بـه بـار آورد   رود كه همچون پژوهش انتظار نمي
نگرانــه دربــارة برســاخت گفتمــانيِ ذكــر كــرديم، اگــر پيكــرة جديــدي از معــارف درخود

صـورت گيـرد، بينشـي انتقـادي     » اصلاح آگاهي«بندي دانش خلق شود و در اين زمينه  رده
عنوان انسان،  كند به رساني كمك مي حاصل خواهد شد كه به اهل حرفة كتابداري و اطلاع

. ركننـده اسـت  چنين پژوهشي، كارافزا نيست، بلكه بيدا. تر زندگي كنند تر و انساني عقلاني
معنـاي   بنـدي دانـش، بـه    ها و مرزهـاي رده  استحصالِ شناخت درخودنگرانه دربارة محدوده

رود  رساني است كه اميـد مـي   گسترش مرزهاي دانشِ مرتبة دوم در علم كتابداري و اطلاع
از » بخشي رهايي«در اينجا، مفهوم . اي منجر شود حرفه) پركتيس(در نهايت، به بهبود كنش 

معنـا    بخـش اسـت، بـدين    پژوهش استفهامي، پژوهشي رهـايي . ويژه برخوردار است اهميتي
بندي دانش،  تاريخيِ گفتمانِ رده ـ  اجتماعي ـ  هاي فرهنگي دادنِ چارچوب كه از طريق نشان

واسـطة ايـن    كند به خودآگاهي برسند و به مندان اين حوزه كمك مي به متخصصان و حرفه
ها رهايي پيدا كرده و  هاي تحميلي ناشي از اين چارچوب يتخودآگاهي بتوانند از محدود

  .بينديشند و عمل كنند) تر و لذا انساني(تر  آزادانه

  گيري پژوهش جهت: لاية چهارم. 9
گيري پـژوهش بـه نقـش و موضـعي كـه پژوهشـگر در فراينـد پـژوهش اتخـاذ           جهت

عنـوان   بـه . داشته باشد هاي مختلفي تواند مواضع و نقش پژوهشگر مي. كند، دلالت دارد مي
هاي اسـتقرائي و قياسـي، كـه جريـان غالـبِ پـژوهش در علـوم اجتمـاعي را          مثال، در منطق
اسـت؛ يعنـي يـك نـاظر خنثـي و       1»گـر منفصـل   مشـاهده «كنند، پژوهشگر يك  راهبري مي
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امـا در منطـق اسـتفهامي،    ). 2000بليكـي  (طرف كه بايد عينيت پژوهش را تضمين كنـد   بي
تواند چنين نقشي داشته باشد، زيرا اين نوع پژوهش درصدد اسـت از طريـق    پژوهشگر نمي

بنـدي دانـش معرفـت     هـاي رده  توصيف و فهـمِ معرفـت ضـمني و نامصـرحِ نهفتـه در نظـام      
بخشـي و بهبـود    بندي ارائه كند و از اين طريق، به رهـايي  درخودنگرانة انتقادي راجع به رده

تــوان گفــت كــه پــژوهش اســتفهامي داراي  مــي بنــابراين،. اي كمــك نمايــد كــنش حرفــه
را » 1شـريك متفكـر  «گيريِ درخودنگرانه و انتقادي است كه در آن، پژوهشگر نقش  جهت
شـان   نفعانِ پژوهش براي تغيير زندگي كند؛ يعني پژوهشگر، متفكري است كه با ذي ايفا مي

د بخشـي از  گيري انتقـادي، پـژوهش باي ـ   بر اساس جهت. كند در جهت رهايي، شراكت مي
عنوان عامـل پـژوهش، و هـم     بخش باشد؛ هم براي پژوهشگر به بخشيِ رهايي فرايند آگاهي

 2لازمـة ايـن امـر، خودانديشـي    . اند براي ساير افرادي كه به نوعي با موضوع پژوهش مرتبط
پژوهشگر در نقـش  . است؛ يعني نظارت بر روند جاري زندگي اجتماعي در مقام پژوهشگر

كنــد از طريــق فهـمِ نحــوة برســاخت   كنشـگران اجتمــاعي كمــك مـي   شـريك متفكــر، بــه 
هايشان را بشناسـند و   هاي اجتماعي، نيروها و نهادهاي مؤثر بر تكوين ذهنيت و كنش پديده

شـان را محـدود سـاخته     پي ببرند كه برساخت اجتماعي واقعيت، چگونه افـق نگـاه و عمـل   
ها حفظ كننـد   با اين نيروها و محدوديتشان را  است و تا حد امكان بكوشند فاصلة انتقادي

بنــدي، تحــت تــأثير مفــاهيم و  هــاي رده گيــران از نظــام ســازندگان و بهــره). 2000بليكــي (
گيـريِ درخودنگرانـه و    گذارنـد و جهـت   شـان اثـر مـي    هايي هستند كه بر قول و فعـل  كنش

بخـش   و رهايي انتقادي منطقِ استفهامي كمك به آنهاست تا در اين زمينه به دركي انتقادي
  .برسند

  روش: لاية پنجم. 10
شناسـي و روش، نسـبت عمـوم و خصـوصِ مطلـق       تر گفته شد كـه نسـبت روش   پيش

دهد، حال آنكـه روش، بـه    شناسي، كلِ منطقِ پژوهش را تحت پوشش قرار مي روش. است
در منطـق اسـتفهامي، از هـر روشـي     . شـود  كاوي اطـلاق مـي   يابي و داده فنون و مراحل داده

. انـد  هايي بيشتر كاربرد دارند كه داراي گرايش تفسـيري  توان استفاده كرد، بلكه روش ينم
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تــوان بــه  گيرنــد، مــي هــايي كــه در منطــق اســتفهامي مــورد اســتفاده قــرار مــي از اهــم روش
ايـن  . اشاره كرد 3نگاري ، و قوم2، تحليل گفتمان، تحليل گفتگو1هرمنوتيك، پديدارشناسي

كيفي . هاي كيفي هستند گيرند، روش فهامي مورد استفاده قرار ميها كه در منطق است روش
گردد، بلكه بـه نـوع    گيري آنها برنمي بودن روش، به مباني، منطق، رويكرد و جهت يا كمي

بودن، از مقولة  شود؛ يعني كيفي يا كمي ها و فرايند گردآوري و تحليل آنها مربوط مي داده
  . »شناسي روش«است، نه » روش«

هـايي از   خـواهيم جنبـه   هاي عددي سروكار داريم و مـي  هاي كمي با داده ژوهشدر پ
. گيري آنها مورد بررسي قـرار دهـيم   هاي اجتماعي را با شمارش و اندازه ها و واقعيت پديده

هـاي   صـدد ارائـة توصـيف    كار داريـم و در  و هاي متني سر هاي كيفي با داده اما در پژوهش
هـاي كمـي،    پـژوهش . سـيرهاي كنشـگران اجتمـاعي هسـتيم    استدلالي و كشف معاني و تف

ــه  ماهيــت ســاخت ــد و ب ــه دارن ــالبي خشــك، انعطــاف   يافت ــر، ق ــذير و  موجــب همــين ام ناپ
خواهنـد از ايـن    گيرنـد و مـي   كـار مـي    ها به شده براي گردآوري و تحليل داده تعيين ازپيش

هاي كيفـي بـازتر    هشدر مقابل، پژو. طريق، عينيت و تكرارپذيري پژوهش را تضمين كنند
پذيرترند و ممكن است پژوهشگر، تصور محدودي از نقطة آغـاز، نحـوة پيشـبرد     و انعطاف

يافتگيِ  موازات پيشرفت پژوهش ساخت كار و نقطة پايان پژوهش در ذهن داشته باشد، و به
پژوهشِ كيفي نوعي فرايند يادگيري است و پژوهشگر اجازه . مناسب نيز در آن ايجاد شود

ها مطابق منطق خودشان رشد و نمـو كننـد، نـه اينكـه قـالبي       ها و نظريه دهد مفاهيم، ايده مي
از آنجـا كـه در منطـق    ). 2000بليكـي  (شده را به آنهـا تحميـل كنـد     تعيين خشك و ازپيش

گيـري، بـه ارائـة     جاي شـمارش و انـدازه   هاي متني سروكار داريم و به استفهامي نوعاً با داده
پردازيم، در اين نوع منطق، بيشتر از  هاي نظري و عقلي مي ي و استدلالهاي مفهوم توصيف
طور كه در مثال مربوط به تحليل برساخت گفتماني  همان. شود هاي كيفي استفاده مي روش
شـمولي   گيري ظهورات مفاهيمي مانند بازنمايي، عينيت و جهـان  بندي دانش ديديم، پي رده

شـده دربـارة    متـون نظـريِ نگاشـته   . بندي ميسر اسـت  ردهاز طريق متون و نوشتارگانِ حوزة 
بندي دانش در مرحلة آغازين كتابداري جديد، يعني اواخر قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن     رده
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بندي دانـش، ماننـد چـارلز اَمـي      پردازان بزرگ حوزة سازماندهي و رده بيستم، توسط نظريه
تواند منبعـي   مي 5و هنري اولِين بليس ،4، پل اتُله3، ارنست ريچاردسون2، ملويل ديويي1كاتر

هاي متني، از قبيل مفاهيم و كلمات  داده. هاي متني محسوب شود براي گردآوري اين داده
بنـدي   جامانـده از فعاليـت اجتمـاعيِ رده    هـاي بـه   توان نشانه شده در آثار اين افراد را مي بيان

  . بندي باشند هاي رده نظام توانند راهگشاي فهم برساخت اجتماعيِ دانش دانست كه مي
هاي كيفي مورد استفاده در منطق استفهامي، عدم نياز آنهـا بـه    نكتة مهم دربارة روش

هـاي   گيري دربارة اينكه داده در منطق استفهامي تصميم. گيري است هاي معمول نمونه شيوه
اي امـر  متني با چه حجمي از منابع مختلف گردآوري شود، فرمولي كلي كه از همـان ابتـد  

در واقـع  . شود باره تصميم گرفته مي روشن باشد، ندارد، بلكه همراه با پيشرفت كار، در اين 
گيـرد در   كنـد و تصـميم مـي    هاي خـود را گـردآوري و تحليـل مـي     پژوهشگر پيوسته داده
اشـباع  «آنچـه در ايـن فراينـد اهميـت دارد،     . هايي را گردآوري كنـد  مراحل بعدي چه داده

هاي جديـد تـا    يابد و متون و گزاره ها تا جايي ادامه مي عني گردآوري دادهاست؛ ي» 6نظري
شوند كه ديگر بينش و بصيرت جديدي افزوده نشود و مشخص شـود كـه    جايي افزوده مي
خوبي پرورش پيـدا   ها و ابعاد مقولة موردنظر به شود و ويژگي اي كشف نمي ديگر چيز تازه

  ).2000؛ بليكي 1990 7استراوس و كُربين(كرده است 

  گيري  نتيجه. 11
بنـديِ   هـاي رده  منطـق اسـتفهامي در تحليـل نظـام    » شـناختي  روش«هاي  ، لايه1تصوير 
دهند كـه   ها يك كلِ ارگانيك را تشكيل مي اين لايه. دهد طور خلاصه نشان مي دانش را به

تـر از   عـام  تـر و  ، بنيـادي »شناسـي  روش«عنـوان   اين كـل، بـه  . ناميم آن را منطق استفهامي مي
در  اگـر روش . كنـد  تنها در چارچوب اين كـل شـأن روش پيـدا مـي    است؛ روش، » روش«

شود كـه در   شناختي قرار نگيرد، پژوهش به فرايندي مكانيكي بدل مي نسبت با كليت روش
بنـدي دانـش، اگـر     بنـابراين، پـژوهش دربـارة رده   . نسبتش با واقعيت، فاقد روشنگري است

                                                                                                                                
1. Charles Ammi Cutter (1837-1903) 
2. Melvil Dewey (1851-1931) 
3. Ernest C. Richardson (1860-1939) 
4. Paul Otlet (1868-1944) 
5. Henry Evelyn Bliss (1870-1955) 
6. theoretical saturation 
7. Strauss & Corbin 
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د و بيـنش، دانـش، و كـنشِ جامعـة علمـي را دگرگـون كنـد، بايـد         خواهد روشنگر باش مي
  .توجه كند» شناختي روش«، به كلِ ارگانيك »روش«جاي تمركز صرف بر  به

  
 بندي دانش هاي رده شناختي منطق استفهامي در تحليل نظام هاي روش لايه.   1 تصوير

بنـدي دانـش    شناسي كافي نيست، بلكه حـوزة رده  صرف توجه به روش با وجود اين،
تـرِ اسـتقرا، قيـاس، و     شـناختي، در مقابـلِ انـواعِ قـديمي     هاي جديد روش روي منطق بايد به
منطـق اسـتفهامي، بـرخلاف منطـق     . كاوي گشـوده باشـد و از مزايـاي آنهـا بهـره ببـرد       پس

ين واقعيت مستقل از كنشگران اجتمـاعي نيسـت،   دنبال تبي كاوي، به استقرائي، قياسي، و پس

شناختي و هاي هستيفرضپيش
شناختي كه بر تمامي  معرفت
 .گذارند ها اثر مي لايه

گيري پژوهش كه بر جهت
 .گذارد ها اثر مي تمامي لايه

 پديدارشناسي؛

  هرمنوتيك؛

  مان؛تحليل گفت

 درخودنگري

 اصلاح آگاهي

 فهم و توصيف

 »چيست«از نوع

 منطق پژوهش استفهامي

 هاي پژوهش پرسش

 هدف پژوهش

 پژوهش فايدة

 پژوهش اهميت

 روش پژوهش
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وجـه بـديع و   . بلكه قصد فهم نحوة برساخت پديـدارهاي اجتمـاعي ايـن كنشـگران را دارد    
بنـدي دانـش، همـين نـوع مواجهـة       هـاي رده  انقلابي كاربرد منطق استفهامي در تحليل نظام

عنـوان   دانـش را بـه  بنـدي   كند رده انگارانة آن است كه كمك مي تفسيرانگارانه و برساخت
بنـدي دانـش بـه     هاي رده انگارانة نظام تحليل برساخت. يك برساخت اجتماعي تحليل كنيم

هاي عينيِ مطلقِ استعلايافته از زمان  بندي، نظام هاي رده كند كه نظام فهم اين معنا كمك مي
تمـاعيِ  هايي هستند كه شرايط فرهنگـي و اج  نيستند، بلكه نظام) اجتماع و فرهنگ(و مكان 

اين دريافت، عـلاوه بـر ارزشِ نظـري،    . سازد حاكم بر توليدشان، آنها را مقيد و مشروط مي
بنـدي دانـش، محـدود بـه حـدود       حاوي اين دلالـت اخلاقـي نيـز هسـت كـه هـر نظـام رده       

، مبتني بـر  »ديگر«هاي  بندي شناختي خاص خودش است و بايد رده شناختي و معرفت هستي
رسـميت شـناخت و بـرايش حـق      را نيـز بـه  » ديگـر «شـناختي   عرفتشناختي و م حدود هستي

است كه از پژوهشِ درخودنگرانة انتقـادي كـه   » اصلاح آگاهي«اين همان . حيات قائل شد
  . رود شود، انتظار مي وسيلة منطق استفهامي انجام مي به
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